
 بایدها و نبایدهای داستان کودک و نوجوان

شکل گیری و دارا بودن عناصر داستانی با داستان بزرگسال تفاوتی   داستان کودک و نوجوان در شیوه    

جسمی و های  کند توجه به مخاطب و ویژگی می متفاوتها  ندارد. آنچه این نوع داستان را با دیگر داستان

اشاره ها  این داستانهای  در ادامه به عمومی ترین ویژگیسنی است. های  روحی و اندیشگانی این گروه

 خواهد شد.

 زبان

دایره واژگانی محدود نیازمند زبان ویژه خود   روانشناسی و داشتنهای  کودک و نوجوان با توجه به ویژگی   

های  دیگر دایره دریافت ن است. اگرچه هر ساله با عبور از مقطعی سنی به مقطعیبرای برقراری ارتباط با مت

 ان مشهود است.گبه ویژه در حوزه واژها  آنهای  یابد، محدودیت دانسته می ذهنی و واژگانی کودک فزونی

در هر متن ادبی باید حدود ده درصد واژه تازه و نزدیک به رسد که برای رشد کودک و نوجوان  می به نظر   

اثر ادبی و برقرای ارتباط با مخاطب باید به زبان آن   یکگروه سنی کودک اضافه شود. برای اثربخش بودن 

کامل و کوتاه، استفاده از لحن کودکانه، های  این توجه استفاده از جملههای  گروه سنی توجه کرد از مصداق

 مناسب است. های  ادبی، قرارگیری ارکان جمله در جای خود و استفاده از واژههای  دوری از پیچیدگی

در این زمینه  آموزش و پرورشهای  آموزهآنکه کودک در حال آموزش زبان است و  جهت به دلیلاز دیگر    

در نویسنده باید بکوشد در حوزه زبان تضادی با کودک و زبان آموزش دیده آن  ملاک دانش آموزان است؛

 .روی ندهدمدرسه 

  و موضوع مفاهیم

مفاهیم و شیوه پرداختن اوت ندارد، فان بزرگسال تاگرچه داستان کودک و نوجوان از نظر ساخت با داست   

مورد توجه کودکان و نوجوانان متفاوت است. نویسنده این گروه سنی باید بکوشد با توجه به های  موضوع

 جوید.بهره ها  اسب با سن انمتنهای  دنیای ذهنی و روانی کودک از موضوع

کند. مثلا موضوع دزدی در نزد  می پیداای متفاوتی وع مشخص در مقاطع سنی مختلف معناهیک موض

کودکان و بزرگسال از نظر معنا و کارکرد متفاوت است. مفاهیمی چون محبت ، حسادت، رقابت، عشق، 

 طبیعت و ... نیز این چنینند.



و قراردادها و عمل است و در مقابل دنیای کودکان سرشار از مفاهیم  دنیایدنیای بزرگسالان بیشتر   

 و کشف هاست.ها  نیای تجربهست. در این میان دنیای نوجوانان دی اصداقت و سادگ

مختلفی که در های  کودک و نوجوان انباشته است از مفاهیم کودکانه و نوجوانانه از موضوعهای  داستان   

 دنیای بزرگسالان گاه بد و زشت و ناشایست و گاه خوب و نیک و دست نیافتنی است. 

ران ان است. برخی از صاحب نظداستان ایجاد وحدت و انسجام در  در یک مهم ترین کارکرد موضوع   

دینی، های  اخلاقی، داستانهای  داستان کنند. می ایشان دسته بندیرا بر اساس موضوع هها  داستان

عاشقانه و... اینگونه اند. باید توجه داشت دسته ای از های  جنگی، داستانهای  حماسی، داستانهای  داستان

سنی الف و ب های  وارد دنیای کودکان نمی شود برای مثال در دنیای کودکان گروهها  وع داستاناین ن

  وجود ندارد.ها  مفاهیم عاشقانه، حماسی ، سیاسی و اجتماعی با تعریف خاص آن

 شخصیت

پردازی در داستان است. پرداختن به این امر دشوار است چرا که  یکی از عناصر مهم شخصیت و شخصیت   

تواند مورد تقلید و تکرار قرار گیرد و تأثیر بسزایی بر روی خواننده بگذارد. و به  کارهای یک شخصیت می

دهد که نویسنده با استادی و مهارت بتواند شخصیت  طبع تأثیر بسیاری بر جامعه دارد. این امر زمانی رخ می

 .نیرومند و جالب توجهی ارائه دهد.

درپی منجر  های شخصی آنها به حوادث پی از طریق عواطف، امیال و دغدغههای داستان باید  اعمال شخصیت

ترین عوامل کشش ما به سوی خواندن  شود. تنها از این طریق است که داستان در تفسیر زندگی که از عمده

 .گیرد شود و مورد استقبال قرار می است، موفق می

ه عجیب باشد باید درنظر خواننده و در قلمرو داستان ها، دنیای آنها، رفتار و کردارشان، هر چ امروزه شخصیت

های معقول و  زنده، معقول و باورکردنی باشد. یکی از معیارهای سنجش رمان خوب و موفق، شخصیت

 :توان شخصیت را در داستان این گونه تعریف کرد پذیرفتنی آنهاست. با این سخن می

 :عرضه کند باید سه نکته را در نظر داشته باشدنویسنده برای آن که بتواند شخصیت قابل قبولی را 

های مختلف  ها باید در رفتارها و اخلاقشان استوار و ثابت قدم باشند و در وضعیت و موقعیت اول، شخصیت

کننده داشته باشند و در برخورد با حوادث  رفتار و اعمالی متناسب داشته و برای تغییر رفتار خود دلیل قانع

 .طقی از خود نشان دهندواکنشی طبیعی و من

به خصوص وقتی »دهند باید انگیزه و دلیل معقولی داشته باشند.  ها برای آنچه که انجام می دوم، شخصیت

ممکن است در خلال داستان دلیل تغییر رفتار را نفهمیم اما به « که تغییری در رفتار و کردار آنها پیدا شود.

 .دریابیمهر حال در پایان داستان باید دلیل آن را 



های داستان باید پذیرفتنی و واقعی جلوه کنند. آنها نباید مطلق خوب یا مطلق بد باشند.  سوم، شخصیت

 باشند. « ای از فردیت و اجتماع مجموعه»بلکه لازم است آمیزه و ترکیبی از هر دو و 

 پردازی های شخصیت شیوه

 :شیوه را در پیش بگیردپردازی در داستان سه  نویسنده ممکن است برای شخصیت   

گرفتن از شرح و توضیح مستقیم و شفاف. به تعبیر دیگر  ها با یاری اول، بیان و اراده ی صریح شخصیت   

ها آدمهای داستانش را به خواننده معرفی  نویسنده با شرح و تحلیل رفتار، اعمال، خصلت و افکار شخصیت

های دیگر داستان توضیح داده  و رفتارهای شخصیت کند یا از زاویه دید شخصی در داستان خصوصیات می

ها بسته  گیرد. موفقیت در نحوه ی ارائه ی صریح شخصیت شود و اعمال آنها مورد تفسیر و تعبیر قرار می می

 « های نویسنده ی دانای کل است. ویژگی»به خصوصیات شخص راوی یا 

این گونه نشان دادن «. و تفسیر یا بدون آنعمل آنها با کمی شرح »ها از طریق  دوم، ارائه ی شخصیت   

شناسیم  ها از مختصات روش نمایشی است، زیرا از طریق اعمال و رفتار اشخاص است که آنها را می شخصیت

کند و در داستان و رمان نیز از  در صحنه ی تأتر یا نمایش هنرپیشه با رفتار و گفتار خود را به ما معرفی می

اغلب نویسندگان ترجیح »برد.  هاست که خواننده به ماهیت آنها پی می یتطریق اعمال و گفتار شخص

 .و به جای گفتن، آن را تصویر کنند« هایشان استفاده کنند. دهند از روش نمایشی در پرداخت شخصیت می

تعبیر و تفسیر. نویسنده بازتاب خصوصیات درونی و پیچیده یک انسان را  سوم، ارائه ی درون شخصیت، بی   

ها و عواطف درونی شخصیت خواننده به  ها و واکنش دهد.به این ترتیب با نمایش عمل در اثر خود نشان می

 شناسد طور غیرمستقیم شخصیت داستان را می

بزرگسال مهم است، ها  کودک و نوجوان در مقایسه با داستانهای  ردازی در داستانپدرباره شخصیت  آنچه   

هتر است کودک یا وابسته و در ارتباط با ان بداستان کودک و نوجو این است که شخصیت خلق شده در

سنی کودک برای های  گروههای  است که در داستان هایی کودک باشد. استفاده از فانتزی از مهم ترین امکان

 شود. می اثرگذاری و جذابیت و با توجه به دنیای کودکان استفاده

 زمان

های  شود. بیشترین شیوه استفاده در داستان می و متنوعی ظاهر مختلفهای  زمان در داستان به شکل   

ای ذهنی کودک هم متناسب است. در ین خطی در روایت داستان است که البته با دناکودک استفاده از زم

شود برای  می به شکل ساده به کار گرفتهها  کودک مخصوص گروه سنی الف و ب انواع زمانهای  داستان

 کنند. می شود و نویسندگان از پیچیده کردن زمان خودداری می یت به دقت رعایتمثال خط زمانی روا

شود. به  می پیچیده تری به کار گرفتههای  و ه زمان به شکل  مخصوص گروه سنی ج و دهای  در داستان

 افتد که با منطق دوران کودک که می ساعت اتفاق  عنوان مثال تمام رویدادهای داستان در یک زمان و یک

 افتد متفاوت است. می به طور عمده در یک زمان طولانی تر اتفاق



 مکان

ست. اتوجه به تمهیدی که نویسنده اندیشیده است متفاوت ه با افتد ک می هر داستانی در مکانی اتفاق   

 تواند یک خانه یک شهر یک جنگل و یا حتی یک اتاق باشد. گاهی داستان به گونه ای خلق می مکان

توان مکان داستان را به راحتی عوض کرد به گونه ای که خللی در داستان اتاق نیفتد. طبیعی  می شود که می

 ماندگاری کمتری دارند و قابل الگوبرداری هستند.ها  است این گونه داستان

فضای آید بخشی از  می پدیدها  آنافتد و تغییراتی که در  می اتفاق  آنکه دستان در  هایی مکانهای  ویژگی   

 سازد. می داستانی را

داستان به گونه ای های  گروه سنی ج مکانهای  از داستانگروه سنی الف و ب و برخی های  اندر داست   

های  گروه سنی د و برخی از داستانهای  ند. در داستانشاد و مفرح کن ان راشوند که فضای داست می انتخاب

یمارستان، چندان خوشایند نباشد. مثل ب افتد می ان اتفاق که داستان در هایی گروه سنی ج ممکن است مکان

 ک و ...خطرناهای  خیابان جزیره

 نسبت به فضای داستان انتخابها  گروه سنی ه همچون داستان بزرگسال مکان داستانهای  در داستان  

 وشود و نویسنده در بند حزن آوری و شادی آفرینی مکان نیست می

 زاویه دید

ای است که نویسنده با آن مواد و مصالح داستان خود را به خواننده  یا زاویه دید، مبین شیوه زاویه روایت   

کند. در واقع نمایشگر رابطه ی نویسنده با داستان است. از این نظر زاویه دید حاوی چند معنی  ارائه می

 :مخصوص است

مواد و »نویسنده به یاری آن به زاویه دید جسمانی که با وضعیت زمانی و مکانی در ارتباط است و    

 « کند. گذراند و آنها را توصیف و تشریح می پردازد و این مواد و مصالح را از نظر می مصالحش می

 .سروکار دارد« موضوع»زاویه دید ذهنی که با احساس و شیوه ی پرداخت نویسنده نسبت به  

 .شود کند، اطلاق می نقل یا مطرح می زاویه دید شخصی به روایتی که نویسنده به کمک آن موضوعی را

های داستان  زاویه دید ممکن است درونی باشد یا بیرونی. در زاویه دید، راوی داستان یکی از شخصیت

شود. در زاویه دید بیرونی، راوی  )شخصیت اصلی یا فرعی( است و داستان از زاویه دید اول شخص روایت می

شود. در این نوع روایت،  ستان از زاویه دید سوم شخص نقل میداستان و گوینده هیچ نقشی ندارد و دا

 نویسنده خود، راوی داستان است

 

 زاویه دید درونی 

 .شود گاه داستان به وسیله ی شخصیت اصلی و یا توسط شخصیت فرعی داستان روایت می  

 :های روایت داستان توسط شخصیت اصلی مزایا و سودمندی



 

العاده و غریب که باورکردن آن برای  ، ماجراهای خارقشود می شخصیت اصلی نقلهنگامی که داستان توسط 

کند. این باور توسط خواننده به دلیل آن است که  خواننده مشکل است تا حدود زیادی قابل پذیرش جلوه می

قهرمان  - شود. به این نوع روایت راوی ای دارد و از زبان او داستان روایت می راوی خود در ماجرا سهم عمده

 .شود گفته می

کند و به همین دلیل در بیان  در زاویه دید اول شخص، راویِ ماجرا از دید خود داستان را نقل می   

کند و به همین دلیل  تر و مؤثرتری با خواننده برقرار می احساسات و تجربیات و هیجاناتش رابطه صمیمانه

 .گذارد داستان تأثیر بیشتری بر خوانندگان می

وحدت و هماهنگی داستان »کند و به  ل داستان با ضمیر اول شخص ارتباط مطالب داستان را ساده مینق

 « بخشد. استحکام می

 :هایی که بر نقل داستان به شیوه ی اول شخص وارد است عبارتند از اشکالات و محدودیت   

ود بپردازد و از بیان آراء و تواند به بیان عقاید و نظریات خ شخصیت داستان که همان راوی است فقط می

 .های دیگر عاجز است عقاید و خصوصیات درونی شخصیت

تواند از  تواند از دید و نظر خود به دنیای خارج نگاه کند به همین دلیل نمی شخصیت داستان فقط می   

ید اما تواند احساس خود را بیان نما دیدگاه بیرونی خود را مورد ارزیابی و سنجش قرار دهد. یعنی می

 .های دیگر را نسبت به خودش بداند تواند احساس درونی شخصیت نمی

تواند از  گیرد. چرا که راوی داستان نمی پردازی گوینده داستان در این روش با اشکال صورت می شخصیت   

را خصوصیات مثبت یا منفی خود سخن بگوید، بلکه باید در طول داستان با اعمال، رفتار و افکارش خواننده 

متقاعد سازد. یعنی راوی به طور غیرمستقیم در طول داستان نقش شخصیت خود را به خواننده نشان 

 .گیری راوی داستان را بشناسد دهد تا خواننده خود با نتیجه می

اگر راوی، داستان را به خوبی روایت کند، ممکن است این سئوال برای خواننده مطرح شود که چطور    

ای کم سن و سال، یا کسبه ساده یا معلمی و یا هرکس دیگری که راوی داستان  سر بچهممکن است مثلاً پ

است، چنین خوب داستان را نقل کند. این سئوال در ذهن خواننده ممکن است جایگاه داستان را در فکر 

 .آنها تضعیف کند

 :خصناظر( در زاویه دید اول ش –مزایای نقل داستان به وسیلة شخصیت فرعی )راوی    

های  تواند به شخصیت شود. راوی داستان می اهمیت روایت می وقتی داستان از زبان شخصیت غیراصلی و کم

داستان از خارج نیز نگاه کند و در عین حال به همراه شخصیت داستان حرکت کند و در ماجراها و حوادث 

دهد که  نده این امکان را میداستان به طور مستقیم یا غیرمستقیم دخیل باشد. این زاویه دید به خوان

 .شخصیت اصلی داستان را نه به وسیله ی خود او بلکه از طریق شخصیت دیگر داستان بشناسد



 زاویه دید بیرونی

های  گیرد. فکری برتر از خارج، شخصیت قرار می« دانای کل»یا « عقل کل»زاویه دید بیرونی در حیطه ی    

بر اعمال و افکار آنها آگاه است و در حکم خدایی است که از گذشته، کند و از نزدیک  داستان را رهبری می

های داستان مطلع است. هرگز  حال و آینده آگاه استاز کلیه ی افکار و احساسات پنهان همه ی شخصیت

ها  تواند صدای شخصیت نیازی نیست که به خواننده حساب پس بدهد که چطور چنین اطلاعاتی را دارد، می

تواند از میان درهای بسته و پرده تاریک  ش از آن که زبان به سخن بگشایند و چشمهایش میرا بشنود پی

 .ببیند

کند وارد است این است که احساس نزدیکی  اشکالی که بر این گونه زاویه دید که چون عقل کلی عمل می   

میمیت داستان از بین شود و ص رود و وضوح داستان قربانی می های داستان از بین می به وقایع و شخصیت

کنند. نویسنده یکی از  کردن چنین اشکالی نیروهای عقل کل را محدود می رود. برای برطرف می

کند. این  کند و از بیرون اعمال و رفتار او را هدایت و رهبری می های داستان را انتخاب می شخصیت

ین شخصیت پنهان کرده و جنبه ی شخصیت نماینده نویسنده در داستان است و نویسنده خود را در پشت ا

چنین مزایای  دهد. این چنین روایتی اغلب مزایای کامل زاویه ی دید درونی و هم طرفانه به داستان می بی

 .زاویه دید دانای کل را دارا است

 تقسیم داستان از لحاظ زاویه دید

 گویی تک -5گونه  روایت یادداشت -4ای  روایت نامه -3دانای کل  -2من روایتی  -1

شود که وقایع  انجام می« من»من روایتی: در این شیوه از روایت داستان، بازگویی و نقل داستان از طریق    

 –راوی »کند. این راوی یا خود قهرمان اصلی داستان است که از او به عنوان  و حوادث داستان را بازگو می

گونه به او مربوط نیست  باط اندکی با او دارد یا هیچشود و یا شاهد و ناظر وقایع است که ارت یاد می« قهرمان

 .شود گفته می« ناظر –راوی »که در این صورت به آن 

چون گزارشگری  شوند و نویسنده هم دانای کل: این گونه داستانها که از زاویه دید سوم شخص نقل می   

چگونگی زمان و مکان را تصویر  کند و وضعیت و موقعیت و های داستان را بازگو می رفتار و اعمال شخصیت

کاود و  ها را می کند. در این نوع زاویه دید نویسنده آزادی عمل دارد و از بیرون داستان، درون شخصیت می

رود و افکار متقابل  ها می کند. گاه به قالب شخصیت ها را برای خواننده بازگو می افکار و احساسات شخصیت

آید و نسبت به مسائل داستان اظهارنظر  د و گاه به میان متن داستان میکن  آنها را نسبت به هم بازگو می

دهد و به ما  کند. در واقع نویسنده در این شیوه زاویه دید را از یک شخصیت به شخصیت دیگر تغییر می می

دهد. زیرا با این زاویه دید  های داستان می ها و وضعیت جانبه را از موقعیت امکان آگاهی نسبی و همه

 .های داستان را بخوانیم توانیم افکار شخصیت می

 :شود دانای کل خود به چند گروه تقسیم می



              دانای کل محدود

 زاویه دید نمایشی

 دانای کل محدود

ها روایت  های داستان از زاویه دید یکی از شخصیت وقایع گوناگون و شخصیتها  در این گونه داستان    

کند و اعمال، رفتار و افکار آنها را  های دیگر نگاه می زاویه دید همین شخص به شخصیت شود. در این نوع می

 .دهد مورد بازبینی و قضاوت قرار می

 زاویه دید نمایشی

پذیر  دهنده ی اعمال و رفتار قابل رؤیت و تصویر ست و نشان این گونه داستان تقریباً یکپارچه از گفت و گو   

ید نمایشی یا عینی نویسنده برای تجزیه و تحلیل روانی و خصوصیات خلقی هاست. در زاویه د شخصیت

ها به آن فکر  یا تشریح آنچه شخصیت« گویی درونی تک»تواند به   نمی»های داستان اختیار ندارد و  شخصیت

 « گویند، بپردازد. کنند یا چگونگی آنچه می می

رود و برای بیان اعمال و  های داستان بیرون می اگر چه در زاویه دید نمایشی نویسنده از ذهن شخصیت  

دهد.  افتد به خواننده نشان می کند و هر آن چه را که اتفاق می عمل می« دانای کل»رفتار آنها به شیوه ی 

کنند و طرز تفکر و تلقی آنها از  ها به چه چیز فکر می تواند نشان دهد که شخصیت  اما با این حال نمی

 .یگر چگونه استهای د حوادث و شخصیت

 ای روایت نامه

ای معروف  ای یا مکاتبه هایی تدوین و تکوین یافته به روایت نامه که بر اساس مجموعه ی نامه هایی داستان  

 این زاویه دید در قرن هجدهم بسیار رواج داشت»است. 

 :گونه روایت یادداشت

شوند به آنها روایت  داستان را موجب میهای روزانه، هفتگی و ماهانه تدوین  که یادداشت هایی داستان

ها ممکن است تاریخ داشته باشند و یا بدون تاریخ نقل  یادداشت  شود. این گونه گونه اطلاق می یادداشت

نگاری فرد یا افراد خاصی مورد خطاب قرار   نگاری در این است که در نامه اختلاف این شیوه با نامه  شوند.

شود اما در شیوه یادداشت گونه فرد خاصی  دید اول یا دوم شخص استفاده می گیرند و در آن از زاویه می

 -5گیرد نگارش در زاویه اول شخص صورت می»مدنظر نویسنده نیست بلکه مخاطب خواننده است و 

 گویی تک

ای است خواه مخاطب داشته باشد یا نداشته باشد. این مخاطب ممکن است  گویی صحبت یک نفره تک   

باشد، یعنی نویسنده، خواننده را به طور مستقیم مخاطب قرار دهد و از حادثه یا وضعیتی با او سخن خواننده 

ای را به  ای از داستان یا نمایش است و گاه به صورت مستقل داستان یا نمایشنامه گویی گاه پاره بگوید. تک

 .دهد خود اختصاص می



 

گروه سنی ج نوسندگان از های  و اغلب داستان  و بکودک مخصوص گروه سنی الف های  در بیشتر داستان  

 سنی نوجوان از شیوه من راوی بهرههای  کنند و نویسندگان گروه می زاویه دید دانای کل استفاده

هر داستانی است مگر آنکه نویسنده با دلیلی منطقی و های  گیرند.حفظ زاویه دید در طول داستان از باید می

کوشند در  می دید را تغییر دهد. به طور کلی اغلب نویسندگان کودک و نوجوان آسان یاب برا مخاطب زائیه

 یه دید و راوی را ثابت نگه دارند و مانع از پراکندگی ذهنی مخاطب شوند.طول داستان زاو

 فضا

کند. ممکن است یک داستان حس  می فضای داستانی حسی است که خواننده هنگام خواندن داستان پیدا   

 ینی، خشم، ترس و ... را در خوانندگان خود ایجاد کند.شادی، غمگ

ن باید تا حد ممکن شاد، جذاب ، دور از اعتقدند فضای داستان کودک و نوجومران ظبرخی از صاحب ن  

ناپسند چون ترس و خشم و نفرت و خشونت باشد در مقابل عده ای معتقدند که باید های  آلودگی به حس

این جهان آشنا کرد و راه را رای توهم زدن آنها بست. دسته ای دیگر های  اقعیتکودکان و نوجوانان را با و

گروه سنی الف و ب باید روح لطیف و پاک های  دهند و بر این باورند که در داستان می راه میانه را پیشنهاد

بعد به آرامی ح به های  کودکان حمایت کرد و حتما فضا را شاد و آرام و بدور از واهمه خلق کرد. در گروه

 کودکان را با وقایع این جهان و رویدادهای تلخ اشنا کرد

 دینیهای  بایدهای داستان

اخلاقی از دیرباز های  با آموزهها  دینی با روایت گری خاصی که دارند و همراهی آنهای  داستان هاگرچ   

به مواردی ها  کوشید در خلق آنباید ها  مورد توجه افراد مختلف بوده است به دلیل رسالت خاص این داستان

 توجه کرد. 

 دینی در ایران، استفاده از شیوه خطی مستقیم برای روایت است که باعثهای  مهمترین مشکل داستان

قدرت خلاقیت و تمرکز را از کودک بگیرد و باعث دلزدگی مخاطب شود. در ها  شود در بسیاری از روایت می

گیرند و بدیهی است دور شدن از فضای  می شیوه زندگی نامه به خودها  داستانها  بسیاری از این روایت

 کند. می دینی را کمهای  ناداستانی قدرت جذب داست

کودک را ارضا کرد.  التذاذ ر انواع داستانی باید کوشید تا حسچون دیگها  آنچه مسلم است در این داستان   

 با اوج و فرود و در عین حال حفظ اصالت موضوع هایی ضاسازی مناسب، تصویرهای جذاب، روایتاستفاده از ف

د غفلت بسیاری از نویسندگان قرار گرفته های دینی کمک کند. نکته دیگری که مور تواند به خلق داستان می

از شود  می است، عدم انتخاب نام مناسب برای داستان است. استفاده از نام تاریخی مستقیم و پرتکرار باعث

 ی شنیدن داستان کاسته شود.رغبت مخاطب برا



دینی از زاویه دید اجسام حاضر در داستان و پرهیز از بیان مستقیم احوال قهرمان های  ورود به داستان

مخاطب پاسخ  ذهنیهای  به سوالداستان باید توجه شود که  تواند کودکان را به خود حذب کند. ان میداست

از خلاقیت خود در دیدن داستان در این گروه سنی نباید بسته باشد و بهتر است به کودک اجازه دهد . دهد

 شخصیت یا کودک باشد یا در ارتباط با کودک باشد.. نتیجه کار قهرمان داستان استفاده شود

 برخی از آسیب های وارد به ادبیات دینی کودک و نوجوان موجود:

 عنصر شادی ونشاط غلبه عنصر اندوه و غم بر-1

تک بعدی بودن زندگی بزرگان دین)در بسیاری از داستان ها پیامبران و امامان تنها پیامبر و امامند و -2

 هیچ گونه شغل و حرفه ای ندارند

 در بعضی از داستان های کودک به نص صریح قرآن و روایات متواتر توجه نشده است-3

 ان گاهی پر رنگ تر از نقش و قدرت خداوند استدر داستان های کودک و نوجوان نقش شیط -4

 در برخی از کتاب های مذهبی مرگ پایان زندگی است و به بهشت و جهنم پرداخته نمی شود.-5

بیان معجزات در جهت تقویت ایمان نیست و بیشتر در خدمت قدرت پیامبر است و اشاره ای به خواست -6

 و قدرت خداوند نمی شود

 از خداوند چهره ای مهربان و دوست داشتنی ترسیم نشده است. در ادبیات دینی ما-7

 بسیاری از قصه های کودک و نوجوان، مخاطبان را به سمت رهبانیت سوق می دهند.-8

 احترام مذهبی به ادیان در کتاب های مذهبی کمتر دیده می شود. -9

 ورود اسرایلیات در بسیاری از کتاب ها-11

 یک رویداد واحد عدم یکسانی روایت ها از -11

 قرار گیری مسایل مذهبی در سمت و سوی سیاسی در دهه های اخیر-21

 ترویج خرافات در برخی از داستان های مذهبی-21

 پرداختن تنها به شخصیت های کهن و عدم توجه به چهره های مذهبی معاصر-21

)عشق قابیل و هابیل و پرداختن به فرازهایی از داستان زندگی انبیا که مناسب سن کودک نیست  -21

 حسادتش بر سر خواهرانش. داستان حضرت لوط که برای سن نوجوانی پسران مناسب نیست(

 تاکید تنها به اخلاق اجتماعی و عدم توجه به اخلاق فردی-21

عدم تفکیک جنسیتی در برخی از کتاب های کودک و نوجوان با توجه به زمان و نحوه تکلیف جنس -21

 های مختلف



 یک شدن آثار مذهبی به شعار تا شعور و عقلانیتنزد-21

 بالا بردن سواد مذهبی کودک به تنهایی و پایین ماندن شعور و ایمان مذهبی کودک-21

 عدم انتقال زیبایی  -12

 عدم تفکیک خیال و واقعیت)در باب معجزه( -12

 تشابه معجزه و سحر و جادو در ارایه به کودک -11

 صیت ها در آثار دینیپیش داوری نسبت به شخ -11

 پرداخت شخصیت ها دور از واقع یا سیاه مطلق یا سفید مطلق -11

 همه شخصیت ها چه در شخصیت پردازی  و چه در تصویر گری یک شکل هستند. -تکرار-11

 قابل درک نبودن مفاهیم برای کودکان -11

ثلا کودک با روسری می خوابد در حوزه تصویر گری پرداختن به مسایل شرعی ایجاد اختلال می کند م -11

 که خلاف واقع است.

 

 


